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وقتی هدایت الله و فاطمه 20آبان سال 1310صاحب پسر شدند نامش را 
عباس گذاشتند. عباس پیشانی بلندی داشت و با حمایت پدر و مادرش 
تشویق شــد تا درس بخواند و به آرزویش که دکترشدن بود برسد. برای 
رسیدن به این آرزو ســخت تلاش کرد و سنگ های جلوی پایش را یکی 
بعد از دیگری کنار زد. وقتی سال 1332 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران شد، 2سال بود که کار سیاســی می کرد و آرزوهایش را با ورود به 
دانشگاه محقق شده می دید. آنجا هم تلاش کرد تا خوب درس بخواند و 
آخرین قدم های مانده تا رسیدن به آرزوی دوران کودکی را بردارد. با این 
حال، سال 133۵ در تظاهرات حمایت از جمال عبدالناصر دستگیر شد و 
به این دلیل از دانشگاه اخراج شد. بعد از اخراج از دانشگاه پایش به زندان باز 
شد. سال 1348، با همسرش »انسیه مفیدی« مبارز ضد طاغوت که دست 
برقضا عضو شورای شهر بود به واسطه دایی همسرش که با او هم بند بود 
و در یک سلول نگهداری می شد آشنا شد و با او ازدواج کرد. 2سال بعد از 
ازدواج بالاخره توانست در دانشگاه حاضر شود و دفاعیه دکتری خود را ارائه 

کند و مدرک پزشکی اش را بگیرد.

آغاز فعالیت های سیاسی بعد از انقلاب
عباس شیبانی گرچه به پزشکی عشــق می ورزید اما بیشتر عمر خود را 
صرف فعالیت های سیاسی کرد. او در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
9بار به زندان محکوم شد که در مجموع سبب شد او 13سال از سال های 
زندگی اش را در زندان سپری کند. زندانی که به گفته دخترش آزاده هرگز 

درباره آن گله و شکایتی نداشت. شیبانی از اعضای مؤسس نهضت آزادی 
بود و فردي مورد احترام به شمار می رفت. بلافاصله با سرنگونی رژیم پهلوی 
به عضویت شورای انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی درآمد و وزیر 
کشاورزی شد. دوره ای که شیبانی در مجلس خبرگان رهبری حضور داشت 
سبب شد قوانین مناسبی برای آینده جمهوری اسلامی در قانون اساسی 
گنجانده شود. و موضوعی که »هادی طحان نظیف« سخنگوی شورای 
نگهبان درباره اش نوشته است:»قانون اساسی ارزشمند جمهوری اسلامی 
ایران، باقیات الصالحات همه کسانی است که در تدوین آن گام برداشته اند. 
مساعی مرحوم دکتر عباس شیبانی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 

نزد خداوند مهربان ماجور است.«

مرد همیشه دانشجو 
شــیبانی برای یک دوره کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری شد اما 
رقیبش اکبر هاشمی رفسنجانی بر او چیره شد اما، شیبانی یک بار دیگر و 
این بار بخت خود را برای نمایندگی مردم تهران در مجلس امتحان کرد و 
موفق شد برای ۵دوره نمایندگی مردم پایتخت را در مجلس داشته باشد. 
»مالک شریعتی« نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی درباره شیبانی 
نوشته است:»مرحوم دکتر عباس شــیبانی نمونه ای از شهید مدرس در 
زمان انقلاب اسلامی بود. عالم، بصیر، شجاع، صبور، فداکار، ساده زیست 
و مردمی.« گرچه شــیبانی در مناصب مختلف قدرت حضور داشت اما 
زندگی او عاری از هرگونه فسادی بود و ارتباطش با بدنه دانشجویی را قطع 

نکرد. ریاستش بر دانشــگاه تهران اوج دوران ارتباط او با دانشجویان بود. 
»علی خضریان« نماینده کنونی تهران که سابقه فراوانی در فعالیت های 
دانشجویی داشته، درباره شیبانی نوشــته است:»دکترعباس شیبانی از 
شاخص ترین چهره های جنبش دانشجویی دهه های 30و 40 که به دلیل 
مبارزه با رژیم پهلوی به مدت 13سال در زندان بود دار فانی را وداع کرد. این 
مرد علم و عمل، در تمام طول عمرش روحیه عدالتخواهی و ضد استکباری 

را در خود زنده نگه داشت و به حق ملقب به همیشه دانشجو بود.«
پس از پایان دوره نمایندگی مردم در مجلــس، او با رأی مردم تهران این 
بار به عضویت شورای شهر پایتخت درآمد و برای 14سال در شورای شهر 
نماینده مردم بود. حضورش در شورای شــهر گرچه با فراز و فرودهایی 
همراه شد اما بسیاری او را در شورا محل و مامن امنی برای تظلم خواهی 
و گره گشایی از کارشان می دانستند. یکی از خبرنگاران حاضر در جلسات 
شورای شهر که در دوران فعالیت او در شورا همکارش بود درباره او نوشته 
است:»آنقدر مرد علم و عمل بود که هر بار در جلسات شورای شهر می آمد، 
با دیدنش میان کســانی که فقط نطق می کردند خوشــحال می شدیم. 
خوش خلق، آرام، حاذق و جریان شــناس.« عباس شیبانی در حالی در 
سن 91ســالگی رخت ســفر به دیار آخرت را به تن کرد که جریان های 
سیاسی چپ و راست به او احترام می گذاشتند و او را مردی می دانستند 
که به اعتدال و میانه روی مشهور است. او در زندگی ثروتی جمع نکرد و 
به گفته دخترش، هزینه های زندگی او بسیار اندک بود و قناعتش تنها نقطه 

اختلاف با همسرش بود که سال 89 از دنیا رفت.

رئیسی: از ساده زیستی دست بر نداشت
 این مجاهد خستگی ناپذیر، مدیر و سیاستمدار پاکدست و انقلابی و پزشک 
خدمتگزار، عمری را در مبارزات و خدمت خالصانه به مردم گذراند و از 

فرهنگ اصیل ساده زیستی و پایبندی به اصول انقلاب دست برنداشت.

قالیباف: چهره ماندگار اخلاق و تواضع بود
اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان  این چهره ماندگار اخلاق و تواضع 
به ملت شریف ایران و خانواده گرامی، برای ایشان رحمت و علو درجات 
و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.«

اژه ای:  منشأ خدمات ارزنده ای به کشور  بود
آن مرحوم در دوران مبارزات علیه رژیم طاغوت و پس از پیروزی انقلاب 
نیز در مســئولیت هایی همچون نمایندگی مجلس شورای اسلامی و 

شورای اسلامی شهر تهران، منشأ خدمات ارزنده ای بودند.

مردثابتقدم
درباره مرحوم شیبانی و فراز و فرودهای زندگی اش بعد از 91سال

رد پایش را می توان در جای جای تاریخ جمهوری اسلامی به خوبی دید. ردپایی که از او مردی با نفوذ اما اخلاقمدار و پاکدست ساخته بود 
که تا آخرین روزهای زندگی خود همین مسیر را دنبال می کرد. مردی که 20آبان سال 1310 به دنیا آمد و 2سده را در زندگی اش تجربه 
کرد. تجربه ای که از او مردی ساخت که هم در سیاست مشق کرده بود و هم در اقتصاد. پزشکی که هرگز تلفن همراه به دست نگرفت و به 
آن اعتقادی نداشت. به بهانه درگذشت این چهره قدیمی عرصه سیاست کشور به فراز و فرود زندگی » عباس شیبانی« پرداخته ایم.

شیبانی، ساده زیستی بی مانند بود
خاطره ای از آقای شیبانی دارم که مربوط به انتخابات مجلس 
در دوره آقای امینی است. آن زمان، آزادی بیشتر شد. در خانه 
آقای لباسچی در چهارراه گلوبندک، جلسه جبهه ملی بود. در 
حیاط خانه صندلی چیده شد و آقای شیبانی سخنرانی کرد. 
شــما ببینید همه تظاهرات نیرو های ملی و مردمی تنها در 
حیاط خانه ای صورت گرفت. وقتی شیبانی صحبت کرد، من 
آنقدر دست زدم که ساعت کوکی ام از کار افتاد. شما ببینید 
شرایط، فضا و جو اینگونه بود که امام راحل گفتند بروید در 

منابر سخنرانی کنید تا فضا شکسته شود.
مرحوم شیبانی برای حضور در شورا حق الجلسه نمی گرفت. 
می گفت حقوق بازنشستگی ام کافی اســت. خرجی ندارم 
و خانم هم قانع اســت و بنابراین نیازی نــدارم. هرچند که 
دستمزد آن روز شورا تنها 300هزار تومان بود اما شیبانی از 
قبول این مبلغ خودداری  کرد و گفت که حقوق بازنشستگی 
دانشــگاه تهران کفایت می کند اما بعد از سال ها زمانی که 
دکترشــیبانی تقاضای خود را از اعضای شــورا برای کمک 
به ساخت بیمارســتانی مطرح کرد، اعضای شورا پیشنهاد 
دادند که حقوق این سال ها پرداخت شود و دکترشیبانی نیز 

همان جا این چک را برای ساخت بیمارستان اهدا کرد.
شیبانی برکت شورا بود. خلوص و صفای واقعی داشت نه 
ظاهری. او هیچ وقت مصلحت طلبی نمی کرد و همیشــه 
راست می گفت. بســیار منظم بود و در شورا به کسانی  که 
دیر می آمدند، اعتــراض می کرد. حتی یادم اســت آقای 
خادم ۶صبح جلســه شورا می گذاشــت، اما به او به خاطر 
حالش چیزی نمی گفت، اما ایشــان خودش رأس ۶صبح 
آنجا بود. مسئول دفتر ایشان می گفت او هر روز بین ۶:30 
تا ۷ در دفتر حضور داشت و مردم برای حل مشکلات شان 
پیش او می آمدند. شــورای آن موقع مثل شورای کنونی 
نبود که 9 شــروع کنند و 10 تمام شود. شیبانی احساس 
مسئولیت داشت و وقت اذان به من اشاره می کرد که شورا 
را تعطیل کنم. به جرأت می توانم بگویم در بین مسئولان 
 هیچ کس ساده زیست تر از ایشان ندیدم. او لباسی را سال ها

استفاده می کرد.

یادمانمهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهرانیادمان

مردی که مدعی نبود
بزرگانی از قبیل دکترشــیبانی همواره 
دغدغه این سرزمین، اخلاق و معنویت را 
دارند و جامعه و فرهنگ را حفظ می کنند. 
یکی از مهم تریــن نکات اخلاقی مرحوم 
دکترشیبانی، مدعی نبودن ایشان بود. به رغم همراهی او با 
نهضت های مردمی در شرایط استثنایی، ایشان هرگز این نکته 
را مستقیم و غیرمستقیم در جایی عنوان نکرد. درحالی که 
کســانی هســتند که هیچ تباری از حوزه فرهنگ و اندیشه 

ندارند ولي مدعی اند.
دکترشیبانی از تبار بسیار نکویی بود و یکی از اجداد ایشان 
در اثری تبار شیبانی را منتســب به یاران حضرت علی)ع( 
می داند. تباری که همواره این سرزمین را در برابر تهاجمات 
حفظ کردند. ضمن آنکه در حوزه فرهنگ و شعر هم، شاعران 
نام آوری در تبار دکترشیبانی قرار دارند و ایشان این سلسله 
را استمرار داد. در تاریخ ۶0سال اخیر ایران، وي قطعا یکی از 
چهره های مؤثر بود. ایشان 13 سال زندان رفتند. به برازجان 
و مشهد تبعید شــدند و در کنار مرحومان آیت  الله طالقانی، 
دکتر سحابی و مهندس بازرگان چراغ ایران دوستی را روشن 

نگه داشتند.
برخــی از چهره های نامدار در زمان هایــی، جذب جریانات 
فکری شــدند و بعد از آنها فاصله گرفتند، اما دکتر پیوسته 
در یک صراط مســتقیم حرکت کرد. استواری در شخصیت 
ایشان مســئله مهمی است. او همیشــه به مرحوم طالقانی 
ارادت داشــت. صفر قهرمانیان که 30سال در زندان بود، در 
خاطرات خود می نویسد: من، شــیبانی را همانگونه که در 
زندان دیدم به همان شکل در بیرون از زندان هم دیدم. بدون 

هیچ خانه و ویلایی.

احمد مسجدجامعی؛ عضو سابق شورای شهر


